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از ویژگی‌هـــای خـــاص و بارز و 

وجـــه ایجابی انقلاب اســـامی 1
ایران نسبت به دیگر انقلاب‌ها 
در  اگـــر  اســـت.  »عدالـــت«  و  »اخـــاق« 
اندیشه‌های امام خمینی)ره(، در جایگاه 
راهبر و نظریه‌پرداز انقلاب اســـامی تأمل 
کنیـــم، درمی‌یابیـــم کـــه ســـهم عدالت و 
اخـــاق، ســـهمی خاص و ویژه اســـت؛ در 
پاســـخ به این ســـؤال که از میـــان اخلاق و 
عدالـــت، کدام هدف ‌غایـــی و کدام هدف 
واســـط اســـت، بی‌گمان »اخـــاق« هدف 
غایی اســـت، امـــا از طریـــق »عدالت«؛ و 
اجتماعـــی« »عدالـــت  منظـــور   اینجـــا 

 است.
نبایـــد اینگونـــه بیندیشـــیم کـــه بدون 
اســـتقرار یک عدالت اجتماعـــی جامع و 
قابـــل‌ قبول، می‌توان یـــک حیات اخلاقی 
کـــرد.  نهادینـــه  را  گســـترده‌ای  و  فراگیـــر 
بنابراین اگر ما در سیاســـت‌ها و رفتارهای 
مســـئولان جمهوری اســـامی به گونه‌ای 
بی‌توجهـــی بـــه اخلاق و عدالـــت دیدیم، 
باید بی‌درنگ به این داوری بنشـــینیم که 
از اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی دور 

شده‌ایم.

و  اخـــاق  بـــر  تأکیـــد  و  توجـــه 

عدالت، به معنای نفی اهداف 2
به‌طور  اســـامی،  انقلاب  دیگر 
خـــاص »آزادی« و »اســـتقلال« نیســـت. 
بحث مـــا وجـــه ایجابی انقلاب اســـامی 
اســـت؛ در واقع هرچند بـــدون آزادی‌های 
متعارف سیاســـی و اجتماعـــی به معنای 
غیرضـــرور  بندهـــای  و  قیـــد  از  رهایـــی 
نمی‌توان به ســـایر اهداف  تحقق بخشید؛ 
اما اغلب درباره این نوع از آزادی‌ها گفته 
می‌شود که ارزشـــی ثانوی و ابزاری دارند، 
البته بحث »رهایی« مقوله دیگری اســـت 
کـــه در اینجا محـــل تأمل ما نیســـت. یک 
اجماع نظری درباره این دسته از آزادی‌ها 
وجود دارد که بیشـــتر ناظر بـــه »آزادی از 
از  آزادی  مثـــال  بـــرای  اســـت؛  چیـــزی« 
فشـــارها، تهدیدهـــا، اجبارها، شـــبکه‌های 
و  بندهـــا  و  قیـــد  و  قـــدرت  اغوایـــی 
محدودیت‌های غیرعادلانه و غیرقانونی؛ 

البته به شرط عادلانه بودن قانون.
حـــال پرســـش اساســـی این اســـت که 
آزاد شـــویم کـــه چه بشـــود؟ این جاســـت 
کـــه پای »اهداف غایی« بـــه میان می‌آید. 
فرصتی  خودشـــکوفایی،  چـــون  اهدافـــی 
فضایـــل  و  متعالـــی  رهایی‌هـــای  بـــرای 
اخلاقی و ســـعادت گره‌خورده با سعادت 
دیگـــری؛ در واقع یک بخش ســـلبی دارد 
 و یک پرســـش کـــه مرتبـــط بـــا آن غایت 

است.
 پـــس ما منکـــر اهداف دیگر نیســـتیم. 
برای مثال اگر »اســـتقلال« نباشـــد، اصولًا 
و  »اخـــاق«  و  »آزادی«  بـــه  فرصـــت 
»عدالت« هم نمی‌رسد؛ چرا که وابستگی، 
ســـدی محکم در برابر آزادی‌های فردی، 
خودشکوفایی، اخلاق و عدالت است. اما 
سخن این است که وقتی کشوری استقلال 
و تمامیت ارضی خـــود را حفظ کرد، باید 
به سوی تحقق اهداف ایجابی‌تر و به طور 
خـــاص، عدالت و اخـــاق گام بردارد و به‌ 
نـــام حفظ اســـتقلال و امنیـــت، متعرض 

آزادی و اخلاق و عدالت نشود.

ــرح  ــ ط ــــب  اغل ــه  ــ ک ــؤالی  ــ س

می‌شود، این است که نخست 3
اخلاق، بعد عدالت یا نخست 
ــــث ظریفی  ــــاق؟ بح اخ ــــت، بعد  عدال
ــــت. بی‌تردید بهترین وجه این است  اس
ــــل این دو،  ــــت به رابطه متقاب که با عنای
همزمان پیش بروند، چرا که انسان‌های 
ــتر می‌توانند استقرار بخش  ــ مهذب بیش
ــود که  ــ ــؤال ش ــ ــند. اما اگر س ــ ــــت باش عدال
ــره موضع نهایی خود را در صورت  ــ بالاخ
ــــن این دو  ــــی بی ــاب زمان ــ ــرورت انتخ ــ ض
ــــت که  ــــخ من این اس ــوم کنیم، پاس ــ معل
ــــاق«؛ چون  ــــت عدالت، بعد اخ »نخس
ــــت و  ــاختاری اس ــ ــــت، یک بحث س عدال

تعارف‌بردار نیست.
ــان  ــ ــرای همه آس ــ ب ــــت  ــــل عدال تحم
ــــت. لذا تحقق عدالت همگانی باید  نیس
ــدار نیز همراه  ــ ــرایط مقتضی با اقت ــ در ش
باشد. عدالت، در شرایطی حتی شمشیر 

می‌خواهد.
ــــش  ــه جود و بخش ــ ــــت را ب ــر عدال ــ  اگ
ــات کاهش دهیم،  ــ فردی یا همان مواس
ــود؛  ــ ــــی‌اش خارج می‌ش ــه اصل ــ از بن‌مای
ــان‌ها اهل جود و بخشش  ــ چون همه انس
ــــش هرچند متوجه  نیستند. جود و بخش
ــــخصی  ــا اختیاری و ش ــ ــــت ام دیگری اس
ــــی را نمی‌توان به‌دلیل عدم  ــــت. کس اس
و  ــازات  ــ مج ــاق  ــ انف و  ــــش  بخش و  ــود  ــ ج
ــــل  ــوان به‌دلی ــ ــا می‌ت ــ ام ــرد،  ــ ک ــذه  ــ مؤاخ
ــــری مؤاخذه و حتی  اجحاف در حق دیگ

محاکمه کرد.

و  ــام  ــ ع ــه‌ای  ــ جنب ــــت،  عدال

ــه 4 ــ ک دارد،  ــاختاری  ــ س
علی‌القاعده کسی نمی‌تواند و 
نباید بتواند از آن فرار کند؛ چون این کار، 
ــاً باید  ــ ــــت که حتم ــاری ناعادلانه‌ اس ــ رفت
ــه از آن جلوگیری  ــ ــــط قوانین عادلان توس
شود، چون در عدالت یک وجه همگانی 
ــود دارد، حتماً  ــ ــــی وج ــــک خیر عموم و ی
ــه امری  ــ ــد ک ــ ــر اخلاق باش ــ ــد مقدم ب ــ بای
فردی است،هرچند اخلاق هم مرتبط با 

دیگران است؛ اما جنبه شخصی دارد.
ــــی در  ــان‌ وقت ــ ــه انس ــ ــــت ک ــــن اس روش
ــه آن جامعه  ــ ــــی کند ک ــه‌ای زندگ ــ جامع
متوجه »خیر عمومی« باشد و به حقوق 
ــال  ــ ــود، احتم ــ ــه ش ــ ــان توج ــ ــــی آن همگان
انجام دادن افعال اخلاقی از سوی آنان 
ــــاس تعلق  ــود و چون احس ــ بیشتر می‌ش
ــه‌ای دارند،  ــ ــــن جامع ــه چنی ــ ــتری ب ــ بیش
ــارکت خواهند  ــ ــه مش ــ ــتر هم میل ب ــ  بیش

داشت.
و  ــــی  اساس ــر  ــ عنص ــر،  ــ دیگ ــــوی  س از   
ــــت.  اس ــــق«  »ح ــــت  عدال ــــش  تعین‌بخ
ــــک زندگی  ــــت که ی ــان اس ــ ــــن حق انس ای
ــــت  عدال ــه  ــ چ ــد؛  ــ باش ــته  ــ داش ــه  ــ عادلان
ــــطح  ــــردی و گروهی و چه عدالت در س  ف

جامعه.
ــتر توجه به  ــ ــــردی، بیش ــــت ف در عدال
ــــت قضایی مطرح  ــتگی‌ها و عدال ــ شایس
ــــت. اینکه همه در برابر قانون یکسان  اس
ــــث  ــــی، بح ــــت اجتماع ــند. در عدال ــ باش
ــود و  ــ ــــرح می‌ش ــا مط ــ ــــری فرصت‌ه براب
اینکه تبعیضی در بهره‌مندی از مواهب 
ــد و همه  ــ ــته باش ــ ــــی وجود نداش اجتماع
ــود را در یک  ــ ــتگی‌های خ ــ ــد شایس ــ بتوانن
ــد.  ــ ــروز دهن ــ ــه ب ــ ــر و منصفان ــ ــــرف براب ظ
ــــی دارد که با همه  ــه نیاز به عدالت ــ جامع
ــادی  ــ ــه اقتص ــ ــــی و چ ــه قضای ــ ــــع چ موان

برخورد جدی کند.

ــــم  نمی‌توان داوری  ــام  ــ مق در 

ــــم؛ 5 باش ــــت  مصلح ــــل  اه
ــــی‌های کاذب  مصلحت‌اندیش
ــد. بنده که  ــ ــه کار را خراب می‌کن ــ ــــت ک اس
ــــمی  رس ــــدرت  ق ــه  ــ عرص از  ــارج  ــ خ
ــــم، بر خود واجب می‌دانم که  می‌اندیش
حقیقت را بگویم و روشنگری کنم که ما 
در »عدالت اجتماعی« که هدف و غایت 
ــــت، کارنامه  ــــامی اس ــده انقلاب اس ــ عم
قابل قبولی نداریم. این را بر اساس آمار 
ــتناد به شاخص حداقلی  ــ می‎گویم. با اس
نابرابری اجتماعی، یعنی ضریب جینی 
ــــی  مل ــای  ــ پیمایش‌ه و  ــــنجی‌ها  نظرس و 

ــــی به  ــره خوب ــ ــــم نم ــــم. نمی‌توان می‌گوی
ــا عدالت بدهم.  ــ ــــت‌های مرتبط ب سیاس
نمی‌توانم نمره خوبی به اخلاق سیاسی 

حاکمان بدهم.
ــا و  ــ ــوم ارزش‌ه ــ ــوج س ــ ــزارش م ــ در گ
ــتان  ــ ــه در زمس ــ ــان، ک ــ ــای ایرانی ــ نگرش‌ه
ــد، مردم،  ــ ــور انجام ش ــ ــــطح کش 95 در س
ــادی  ــ ــود را اقتص ــ ــــکل خ ــد مش ــ 78 درص
ــــکاف  ــــض و ش ــردم تبعی ــ ــته‌اند. م ــ دانس
ــد. امتیازاتی می‌بینند  ــ طبقاتی را می‌بینن
ــده‌ای از صاحبان قدرت برای خود  ــ که ع
ــــاس محرومیت  تعریف کرده‌اند و احس
نسبی به آنان دست می‌دهد و به انحای 
مختلف نارضایتی خود را بروز می‌دهند؛ 
ــــراض در  ــــق اعت ــزوا، از طری ــ ــــق ان از طری
ــایل نقلیه و اماکن عمومی  ــ خیابان و وس

و... .
 با این همه، انسان‌های خاص و افراد 
ــود دارند  ــ ــز در جامعه وج ــ با فضیلت نی
ــد. ما یک  ــ ــود کار کرده‌ان ــ ــه بر اخلاق خ ــ ک
بحث مبنایی به‌ نام علت و دلیل داریم. 
ــه عدالت  ــ ــــت اخلاق« ب ــــم »عل می‌گویی
اجتماعی و »دلیل اخلاق« به شخصیت 
ــیاری از افراد  ــ ــان‌ها باز می‌گردد. بس ــ انس
هستند که تحت هر شرایط اخلاقی عمل 

می‌کنند؛ حتی اگر تبعیض ببینند؛ حتی 
اگر گرسنه باشند؛ اینها انسان‌های خاص 
ــد درصد  ــ ــا چن ــ ــد، ام ــ ــار ان ــ ــــث افتخ و باع
ــــکیل می‌دهند؟ بحث این  جامعه را تش
ــــت  ــا که قرار اس ــ ــه حکمرانان م ــ ــــت ک اس
ــند، تا  ــ هدایت‌بخش و جلودار و الگو باش
چه اندازه جزو این دسته از افراد و دارای 
ــتند و چه کارنامه‌ای  ــ فضایل اخلاقی هس

در اندوخته خود دارند؟

ــــوب،  خ ــــت  حاکمی ــــک  ی

حاکمیتی است که با مردمش 6
ــــت، از دریچه  ــه عدال ــ از دریچ
ــه از دریچه  ــ ــوذ برخورد کند؛ ن ــ اقناع و نف
ــر به  ــ ــــی منک ــوا. کس ــ ــد و اغ ــ ــار و تهدی ــ فش

ــــط  ــروع توس ــ ــار مش ــ ــــری زور و اجب کارگی
ــد تعریف  ــ ــــت،اما باید ح ــــت نیس حاکمی
ــد و بیشتر متمایل به  ــ شده‌ای داشته باش

اقناع و نفوذ و رفتار صادقانه باشد.
ــــاص بر  ــام)ره( تأکید خ ــ ــــرت ام حض
ــتند.  ــ ــردم و رفتار صادقانه با آنان داش ــ م
ــتند. اینگونه  ــ ــردم را غریبه نمی‌پنداش ــ م
ــه کارتر  ــ ــــت ک ــته اس ــ در خاطرم نقش بس
ــــت و  ــــه حضرت امام)ره( نوش نامه‌ای ب
ــار مردم  ــ ــه را در اختی ــ ــام)ره( این نام ــ ام
ــردم را محرم  ــ ــه م ــ ــرا ک ــ ــد؛ چ ــ ــرار دادن ــ ق
ــتند. این تعبیر حضرت  ــ ــرار می‌دانس ــ اس
ــردم، ولی‌ نعمتان  ــ ــــت که م امام)ره( اس
ــا که منعی  ــ ــام)ره( تا آنج ــ ــتند. ام ــ ما هس
ــــت، همه مسائل را با  امنیتی وجود نداش
مردم در میان می‌گذاشتند. از یاد نبریم 
ــــت  ــــش قابل تأملی اس که این خود، پرس
که نسبت حق مردم با صداقت و عدالت 
حکمرانان چیست؟ روشن است که یکی 
ــانه‌های عدالت،  ــ از حقوق مردم و از نش
داشتن حکمرانانی صادق و عادل است 
که با آنان وارد گفت‌وگو و تعامل شوند و 
ــار کنند تا فضایل اخلاقی که  ــ عادلانه رفت
ــــت، در عمل  ــــداف مهم انقلاب اس از اه

پدیدار شود.

نظام سیاسی اسلام در راستای حق‌محوری و  قانون‌مـــداری، حق انتقاد مـــردم از حاکمان و 1
پاســـخ به انتقاد آنان را به رسمیت شناخته و 
بـــه هیچ‌وجـــه حاکمـــان را به‌خاطـــر کارگـــزاری نظام 
اســـامی، فراتر از قانون و غیرپاســـخگو معرفی نکرده 
اســـت. نمونه‌های پر تعدادی از تاریخ و سیره عملی و 
امـــام  و  امـــام علـــی)ع(  اکـــرم)ص(،  پیامبـــر  قولـــی 
حســـن)ع( بـــر این امـــر دلالـــت دارد. حتـــی برخی از 
خلفای صدر اســـام نیـــز تابع این ســـنت ثابت نبوی 
بودند و بدان عمل می‌کردند. )ســـیدعلی شهرستانی، 

وضوء النبی، ج 1، ص 105(
عنصر »انتقـــاد« که به »بیرون کردن درم‌هاى ناســـره 
از میان درم‌ها، آشـــکار کردن عیبِ شـــعر بر قائل آن، 
کاه از دانـــه جدا کردن« )لغت نامـــه دهخدا، ویرایش 
جدید، ج 2، ص 2965( معنا شده است، یافتن عیب 
و آشکار ساختن آن و بیان مطالب درست و تشخیص 
آن از نادرســـت را مدّنظـــر قـــرار می‌دهـــد و در روایات 
اســـامی، پذیرش انتقادِ مناســـب از ســـوی هرکس را 
خاطرنشـــان کرده و در تأکیـــد بر انتقـــاد اینگونه آمده 
اســـت: »حق را از اهل باطل بگیریـــد و باطل را از اهل 
حق نگیرید و همیشـــه نقدکننده سخن باشید سره آن 
را از ناســـره تشـــخیص دهید.« )محمدباقر مجلســـی، 

بحار الانوار، ج 2، ص 96(
بر این اســـاس، شـــناخت امورِ صحیـــح و فهم و درک 
گزاره‌های خوب و بد و تمییز آنها از یکدیگر، در مقوله 
»نقد« داخل خواهد بود. گرچـــه با توجه به »کارکرد و 
غایـــت انتقاد« باید گفت، یافتن عیب و آشـــکار کردن 
آن، از مؤلفه‌های اساسی مفهوم انتقاد محسوب شده 
و عیب‌جویی از معانی واژه انتقاد برشمرده شده است 
چه آنکـــه انتقاد در فرهنـــگ لغت به معنای آشـــکار 
کردن عیب شـــعر بر قائل آن آمـــده )فرهنگ دهخدا 
ویرایـــش جدیـــد، واژه انتقـــاد، ص 2965( و در برخی 

روایات نیز، معادل خرده‌گیری انگاشته شده است.
 

ــــاح امور و نه  ــتای اص ــ جدا از آنکه انتقاد در راس ــورد ارزیابی قرار 2 ــ ــــری، م ــــری و انتقام‌گی خرده‌گی
می‌گیرد و از این روی، مورد تأیید عقل است، در 

ــده که  ــ ــرورت انتقاد تأکید ش ــ ــر ض ــ ــیاری نیز ب ــ روایات بس
ــروف و نهی از  ــ ــر به مع ــ ــر به ادله »ام ــ ــا ناظ ــ ــــی از آنه برخ
ــــت به ائمه  ــر به‌عنوان »نصیح ــ ــــت، برخی ناظ منکر« اس
ــه »انتقاد« عنایت  ــ ــلمین« و برخی دیگر هم به مقول ــ مس
ــوان به امکان و  ــ ــه این موارد را می‌ت ــ ــه ذکر هم ــ دارد. گرچ
ــــامی در  اس ــام  ــ ــزاران نظ ــ ــــخگویی کارگ ــــت پاس مطلوبی
ــه عنوان  ــ ــــمرد بلک ــــی برش ــای حکومت ــ ــــوص رفتاره خص
ــرای کارگزاران  ــ ــئولیت‌پذیری« که ب ــ ــئولیت« و »مس ــ »مس
حکومت، در نظر گرفته می‌شود به معنای پاسخگو بودن 

در قبال مناصب خویش، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
 

حـــق انتقـــاد مـــردم از کارگـــزاران در قالـــب  خیرخواهى و نه اغراض شـــخصی یا انتقام، از 3
امـــوری اســـت کـــه از ســـوی حضـــرت امـــام 
خمینـــی)ره( مورد تأکید قرارگرفته اســـت. ایشـــان بر 
همیـــن اســـاس، انتقـــاد را »عطیه الهى« دانســـته و از 
منتقدان می‌خواســـتند که به قصد اصلاح و به‌صورت 
برادرانه به انتقاد از مســـئولان جامعه بپردازند، )امام 
خمینی، صحیفه امام، ج 14، ص 401( و از عیب‌جویى 
و انتقام‌گیـــرى و تـــاش بـــراى خـــارج کـــردن رقیب از 
صحنه سیاســـى، بپرهیزنـــد. )امام خمینـــی، صحیفه 

امام، ج 19، ص 363 ـ 362(
 حضرت امام خمینى)ره( ضمـــن اینکه اصل انتقاد را 
به جهت اصلاح و رفع نواقص و عیوب لازم برشـــمرده 

اســـت، آن را ضامـــن رفع اســـتبداد و حضـــور مردم در 
عرصه اصلاح امور می‌داند: »انتقاد براى ساختن، براى 
اصلاح امور لازم اســـت.« )امام خمینی، صحیفه امام، 
ج 14، ص 366( »انتقادهـــا باید بشـــود، زیـــرا تا انتقاد 
نشود، اصلاح نمی‌شـــود... چون سر تا پاى انسان عیب 
اســـت و باید این عیب‌ها را انتقاد کرد تا جامعه اصلاح 

شود.« )امام خمینی، صحیفه امام، ج 14، ص 401(
 

بخـــش خاصـــی را بـــه مســـأله »نصیحـــت« 4 امام خمینی)ره( در کتاب »مکاسب محرمه« 
بـــاب  روایـــات  از  برخـــی  و  داده  اختصـــاص 
نصیحـــت را مـــورد عنایـــت قـــرار داده اســـت. )امـــام 

خمینی، المکاسب المحرمه، ص 440 ـ 438(
ایشـــان در حدود بیســـت و پنج بار بـــه روایت معروف 
»کلکم راع و کلکم مســـئول« اســـتناد کرده و براساس 
بـــرای  کارگـــزاران  و  مـــردم  آن مســـئولیت دوجانبـــه 
جلوگیـــری از انحراف‌هـــا را خاطرنشـــان کرده اســـت: 
»همه ما مسئولیم، نه مسئول کار خودمان، ما مسئول 
کارهاى دیگران هم هستیم، مسئولیت من هم گردن 
شماســـت، اگر من پایم را کج گذاشـــتم شما مسئولید 
اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشـــتى، باید هجوم کنید 
نهـــى کنید« )امـــام خمینی، صحیفه امـــام، ج 8، ص 

)487
 

امام خمینی)ره( پیش از تبعید و در زمانی که  هنوز مقتضـــای قیـــام فراهم نبـــوده و دولت 5
وقـــت را تا حـــدّی قابل اصلاح می‌دانســـتند، 
درخصوص قضیه تصویب‌نامـــه انجمن‌های ایالتى و 
ولایتـــى، هنگامـــى کـــه رژیـــم شـــاه عقـــب نشســـت و 
تصویب‌نامه مزبور را لغو کرد، در ســـخنانى خطاب به 
روحانیـــت ضمـــن اینکـــه بر مقولـــه نصیحـــت تأکید 
کردند، آن را از جمله فرایض برشمرده و ترک آن را از 
جمله کبائر برشـــمردند. گرچه براســـاسِ گفته ایشان، 
نصیحت به معنای ناســـزا و کلمات ناشایســـت نبوده 
بلکـــه نقد بـــه ارکان قـــدرت در راســـتای اصلاح وضع 
موجود اســـت: »حق اینکه به دولت ناســـزا گفته شود، 
نیســـت. شـــما بزرگ‌تـــر از این هســـتید کـــه حرفى که 

مناســـب شـــما نیســـت، بزنید... نصیحـــت از واجبات 
اســـت، ترکش شاید از کبائر باشـــد، از شاه گرفته تا این 
آقایـــان تا آخـــر مملکت، همه را بایـــد علما نصیحت 

کنند.« )امام خمینی، صحیفه امام، ج 1، ص 121(
از همین روی ایشـــان ضمـــن اینکه عیب و اشـــتباه را از 
لوازم انســـان‌ها دانســـته و هیچ فردی را از اشـــتباه مبرا 
نمی‌دانـــد، بـــر ضرورت انتقـــاد به جهت اصـــاح تأکید 
ورزیده و در موارد متعدد بحث انتقاد را مورد توجه قرار 
داده و کیفیت آن را برای مردم و مســـئولان خاطرنشان 
کرده اســـت: »ســـر تا پاى انسان عیب اســـت و باید این 
عیب‌ها را گفت و انتقادات را؛ براى اینکه اصلاح بشـــود 

جامعه.« )امام خمینی، صحیفه امام، ج 14، ص 401(
»انتقاد سازنده معنایش مخالفت نبوده... انتقاد بجا 
و ســـازنده باعث رشـــد جامعه می‌شـــود؛ انتقاد اگر به 
حق باشد، موجب هدایت... می‌شود. هیچ کس نباید 
خود را مطلق و مبراى از انتقاد ببیند.« )امام خمینی، 

صحیفه امام، ج 21، ص 179(
طبیعی اســـت بر این اساس، انسان‌های خودساخته و 
افرادی که بر هدایت و ســـعادت خـــود و جامعه تأکید 
می‌ورزنـــد از انتقـــاد روی بـــر نتافتـــه و از آن اســـتقبال 
می‌نماینـــد: »اگر انســـان خودش را ســـاخته بود، هیچ 
بـــدش نمی‌آمد که یـــک رعیتى هم بـــه او انتقاد کند، 
اصلًا بدش نمی‌آمد، از انتقاد بدش نمی‌آمد.« )امام 

خمینی، صحیفه امام، ج 13، ص 198(

رابطه عدالت و اخلاق در گفتمان انقلاب اسلامی

 بدون استقرار »عدالت اجتماعی«
نمی‌توان »حیات اخلاقی« را نهادینه کرد

شاه‌نشینی نقد در پایتخت قدرت
»حق انتقاد مردم از حاکمان« از نگاه رهبر و نظریه‌پرداز انقلاب اسلامی ایران

دکتر سیدسجاد ایزدهی
استاد حوزه و دانشگاه

دکتر عماد افروغ
جامعه‌شناس

حق انتقاد مردم از کارگزاران در قالب خیرخواهى و نه اغراض شخصی 
یا انتقام، از اموری است که از سوی حضرت امام خمینی)ره( مورد تأکید 
قرارگرفته است. ایشان ضمن اینکه اصل انتقاد را به جهت اصلاح و رفع 
نواقص و عیوب لازم برشمرده است، آن را ضامن رفع استبداد و حضور 

مردم در عرصه اصلاح امور می‌داند: »انتقاد براى ساختن، براى اصلاح امور 
لازم است.« حضرت امام)ره( حدود بیست و پنج بار به روایت معروف 

»کلکم راع و کلکم مسئول« استناد کرده و براساس آن مسئولیت دوجانبه 
مردم و کارگزاران برای جلوگیری از انحرافات را خاطرنشان کرده‌اند: »همه 

ما مسئولیم، نه مسئول کار خودمان، ما مسئول کارهاى دیگران هم هستیم، 
مسئولیت من هم گردن شماست، اگر من پایم را کج گذاشتم شما مسئولید 

اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتى، باید هجوم کنید نهى کنید«

اینکه از میان اخلاق و عدالت، کدام هدف ‌غایی و 
کدام هدف واسط است، بی‌گمان »اخلاق« هدف 

غایی است، اما از طریق »عدالت«. به عبارت دیگر، 
نخست عدالت، بعد اخلاق؛ چون عدالت، یک بحث 

ساختاری است و تعارف‌بردار نیست. ما در »عدالت 
اجتماعی« که هدف و غایت عمده انقلاب اسلامی 

است، کارنامه قابل قبولی نداریم. وقتی کشوری 
استقلال و تمامیت ارضی خود را حفظ کرد، باید به 

سوی تحقق اهداف ایجابی‌تر و به طور خاص، عدالت 
و اخلاق گام بردارد و به‌ نام حفظ استقلال و امنیت، 

متعرض آزادی و اخلاق و عدالت نشود.
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 و دومین سالگرد 
ویژه نامه چهل

پیروزی  انقلاب اسلامی


